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 . هدف از این جسـتار بررسـی  باشد وگو می و ارتباط آن با عنصر گفتگشاید. یکی از این زوایا بررسی عاصر قصه  می
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  بیان مساله

حوزه سـاختارهاي   دراي  عنوان مسالۀ بین رشتههنرهاي زیبا آنچه به  هاي در دانشکده
موضوع قصـص   هاي بیان و ارتباط با این عنصر در شیوه وگوي داستانی مطرح است و گفت

 هاي گذشـتگان و  باشد. طبعاً پاسخ ها می تر و امروزین این تکنیک فهم عمیق ،قرآن هم دارد
عناصـر   کنـد.  را اقناع نمی، ذهن جامعه هدف مجاز است تشبیه و آنچه منحصر در استعاره،

 وگو در این زمینه نقش بسیار کلیـدي بـر   داستانی و در راس آنها عنصر گفت اصلی روایت
، گرایی واقعیت ،ها هنجار گریزي هاي زبان، نقش به با توجهعهده دارد. از مجموع مباحث و 

ن اسـت کـه اصـولاً یکسـان پنداشـتن بیـا       شـده  حاصل ، این نتیجهو قصهوگو  ماهیت گفت
گرایی قرآنـی فراتـر از    بشري، کاري کاملاً نادرست است و واقع تیذهنهاي قرآن با  داستان
امـا   ،نی نویسنده در بیان داسـتان تـأثیرگزار اسـت   گرایی عرفی بوده، زیرا تمایلات ذه واقع

وگـو و   حال رابطۀ گفت هاي قرآنی عین حقیقت خارجیه است که اتفاق افتاده است. داستان
در نی به ویژه از منظر ادبی چیست؟ در این خصـوص بایـد گفـت دانشـمندان     عناصر داستا

وگوهـاي   تاثیر روایت داستانی قـرآن در گفـت  بررسی  شناسایی این ارتباط خصوصاًمورد 
انـد عمـدتاً از   کار کـرده  اند، کسانی که نزدیک به این پژوهش کار مجزایی انجام نداده آنیقر

طور مثال آقاي علی معموري در کتـاب   اند. بهستهشناسی پراپ روسی بهره جروش ریخت
  1ها پرداخته است.نطق توالی پیرفتبه بررسی م »تحلیل ساختار روایت در قرآن«

                                                                                                                                        
پرداخته اسـت   دید هیدستور زبان و زاو ها، رفتیپ لیتحل ها، رفتیبه عناصرِ پ اءیموجز در داستان انب اریطور بس به شانیا. 1

 ـ فوظـای  بـه  »قـرآن  در وگـو  گفت« کتاب در االله علامه فضل ایوگو نپرداخته است و  و به موضوع گفت  ـمبلـّغ د  کی  نی
قـرآن، ادب و  «محسن عباس نـژاد در مجموعـه مقـالات     يچنانکه آقا ندارد. يهنر هاي به جلوه اي و اشاره پردازد یم

صـفحه هسـت کـه     700قرآن اشاره نموده است. کتاب حاضـر حـدود    یینمایس يها از کتاب به جلوه یدر بخش ،»هنر
پرداختـه   یبـا اشـعار پارس ـ   میقرآن کر اتیآ یقیتطب انیتنها به ب ردیگ یکتاب را دربرم 368که تا ص  بخش نخست آن

شده از مقالات گوناگون است  آن اخذ یینمایو س يهنر يها لیتحل یتمام که شامل نثر است، زیو در بخش دوم ن است
  نمود. میاشاره خواه ها پژوهش به آن نیاختصاص داده که در خلال ا الوگیرا به د يموجز اریو بخش بس
 يمتعدد يهنر يهابحث میللقرآن الکر یرالبنائیالتفس نیو همچن اًیجمال و اًیدلال میدر قصص القرآن الکر یمحمود بستان

 ـ  يهنر يوگوهابه گفت یتوجه چندان یکشد ولیم شیرا پ   !الفنـی  ریقطـب در التصـو   دیس ـ نیقران نـدارد، همچن
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  وگو تعریف گفت
و مبادلـه افکـار و    بـاهم وگو یا همان دیالوگ، به معناي مکالمه و صحبت کـردن   گفت

فرهنـگ   ؛333 (قـادري،  شـود.  می دهکاربر بهعقاید است و در شعر، داستان، نمایشنامه و... 
 عقـل  یا لوگوس حداقل دو میان دوسویه عقلانیِ کنش ) دیالوگ،799 و 488 فارسی عمید،

 )175 (فـدایی مهربـانی،   قرار دارد.  عقلیِ تک گویانه یا (مونولوگ) کنش مقابل در که است
واژه که  نیا و مکالمه است. محاوره ،سخن ،بحث طفی به معناي صحبت،وگو ترکیب ع گفت

شود غلـط مشـهور    واو و متصل به یکدیگر نوشته می  بدون اغلب در نوشتارهاي امروزي،
 اند.ثبت نموده وگو  گفتترکیب عطفی  صورت به آن را معتبر لغت هاي کتاب که نیا چه است،

ایـن واژه اخیـر    از .شده یمنوشته  شنود و  گفت صورت  به شتریبواژه در ادبیات سابق،  نیا
، بـه آراي  شیفکر خوی ضمن ابراز عنی بربیاید که طرفین، گفتمان دوسویه دارند، بهتر دیشا

 بـدانیم،  conversation یس ـیانگل در معادلوگو را  اگر گفت .دهند یمطرف مقابل نیز گوش 
وگـو را   ) اگر گفت88 نیا، (کریمی است. و مذاکره محاوره ،مکالمه ،وشنود گفت آن از منظور
 اگـر معـادل  پـر رنـگ شـده.     در آنبدانیم جنبـه ارتبـاط کلامـی     communicationمعادل 

discourse منظور از آن گفتمان علمی طبقه فرهیختگان اسـت  باشد ).merriam-webster ( و
 ؛ کـه غلبه خواهد داشت و درامی سینو  داستانهنري آن در  باشد جنبه dialogueمعادل  اگر

 The Oxford Encyclopedia of Theatre ( سـت. منظور ما در این مقاله همین مطلب اخیر ا

and Performance(  هـاي  هاي قرآنـی و سـخن  شرایطی مونولوگ نیدر چنطبیعی است که
اي  صـحبت یـک نفـره    گویی، مونولوگ به معنی تکی ما نخواهد بود. بررس مورد طرفه کی

ت نداشـته باشـد و ایـن مخاطـب ممکـن اس ـ      یا است که ممکن است مخاطب داشته باشد

                                                                                                                                        
 ـخط م،یعبـدالکر و نیز پردازد، یموضوع نم نیبه ا یول ددار یاله اتیآ يازس ریدر ارائه تصو یالقرآن سع یف "  بی

بافـت قـرآن) بـه     و مـتن  ونـد یپ یزبان شناخت یدرالفنّ القصصی فی القران الکریم، العموش در گفتمان قرآن (بررس
  توجه داشته است. یشناس مباحث زبان

باشد در طول اعصار و قرون  یکه جزو عناصر داستان آن نیوزامر یو درام به معن ياز منظر هنر الوگدی و وگو گفت اما
  هست. یسینو شنامهیو نما نمایس يریگ موضوع مربوط به پس از شکل نیو ا شود ینم افتی یتمدن اسلام خیدر تار
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خطاب قراردهد و از حادثه یـا   مستقیم مورد بطور خواننده را خواننده باشد، یعنی نویسنده،
  )  410 ،(میرصادقی بزند.وضعیت و موقعیتی با اوحرف 

  
  وگو سیر تاریخی نظریات گفت
هـاي ایـن حـوزه     هاز بیان بسیار کوتاه سیر تـاریخی دیـدگا   ،جهت روشنتر شدن مطلب
عجین است. از دیرباز تأکید فلاسـفه و ادیـان الهـی و     انیبابوگو ناگزیر هستیم. مفهوم گفت

طبعـاً تفـاوتی کـه عنصـر     وگو مطرح بـوده اسـت.   مکاتب اخلاقی بر بیان، نحوه آن و گفت
است ولی بـا توجـه    کیتفک  قابلخوانندگان محترم  نظر ازوگوي دینی با داستان دارد  گفت

نماید. ارسطو در پوئیتک معتقـد  ه بایسته میبه فضاي کلی این پژوهش اشاره به هر دو مقول
گفتیم، گفتار، وسـیله   نیازا شیپاست: گفتار قهرمان تراژدي، در مقام چهارم است و چنانکه 

اگرچه با جایگـاه چهـارمی    )299 (قادري، .و آن در نظم و نثر یکی است بیان افکار است
دیالوگ در تاریخ علمی  دیالوگ در داستان محل تامل است ولی این حاکی از قدمت بحث

گـذاري حیوانـات صـحرا و پرنـدگان     . در سفر آفرینش، خداوند به نـام هستو هنري بشر 
کند بدین شکل که همه بهایم و پرنـدگان آسـمان و    پردازد و نقش اساسی را آدم ایفا می می

نهد (باب دوم و یازدهم سـفر پیـدایش) و یـا در تـورات در     همه حیوانات صحرا را نام می
داشتند و در زمینی هموار بـه نـام شـغا     زبان  کهمگی ی ابتدا استان برج بابل، مردم جهاند

کنـد، زبـان آنـان را     کردند ولی پس از ساختن برج، خداوند برج را ویـران مـی  زندگی می
فهمند و از آنجا بر روي زمین پراکنـده  که سخن یکدیگر را نمی  طوري سازد، به مشوش می

تـر بـه ایـن    در قـرآن کـریم بـه شـکلی متعـالی      )11پیدایش، فصل  سفر :نکـ ( گردند.می
بخـوان بنـام   «فرمایـد:  اسـت، در سـوره مبارکـه علـق خداونـد مـی        موضوعات پرداختـه 

» دانستپروردگارت که تو را آفرید، کسی که با قلم آموخت، آموخت به انسان آنچه را نمی

. و یـا  »نطق کردن را به او آموخـت «، »ه الْبیانَعلَّم«فرماید: و یا در سوره مبارکه الرحمن می
وگـو بـا   آموزد که از طریق آن به گفـت در داستان حضرت آدم، خداوند به او کلماتی را می
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فتََلَقَّى آدم منْ ربهِّ کَلمات فتََاب علَیه إِنَّه هـو التَّـواب   «پردازد: خداوند و توبه از گذشته می
یمسپس آدم از پروردگارش کلماتى را دریافـت نمـود؛ و [خـدا] بـر او      )37 (البقره، .»الرَّح

و یا در خصوص خوانـدن مـردم بـه راه     .پذیرِ مهربان است ] توبه [ست که ببخشود؛ آرى، او
هـی    لَّتیو جـادلهْم بِـا   الْموَْعِظَـةِ الحْسََـنَةِ  و  بِالحِْکْمَةِسبیلِ ربک   ادع إِلى«فرماید: خود می

بـا   )125 (النحـل،  .»نأحَسنُ إِنَّ ربک هو أَعلَم بِمنْ ضَلَّ عنْ سـبیله و هـو أَعلَـم بِالْمهتَـدی    
] که نیکوتر اسـت   اى حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارت دعوت کن و با آنان به [شیوه

که از راه او منحرف شده داناتر، و او ] کسى  مجادله نماى. در حقیقت، پروردگار تو به [حال
وگـو و  در این آیه شریفه خداوند متعال نحـوه گفـت   .داناتر است یافتگان [نیز] ] راه به [حال

 اسـت،  در کـلام فرماید. معناي آیه ترك خشونت اي خاص مشخص میدیالوگ را از زاویه
 ي فردي نیسـت ها هدفو  ي درستی از روي میل نفسانیسو بهتردید فراخوانی پیامبر  بدون

علمـی کـه    اسیو مقمنطق  در پرتوساختن باطل است  و باطلاین کار احقاق حق  و لازمه
غلـو  از مسـیر   و نـه درستی و حقیقت اسـت   بر راه گو و  و گفت ارشاد زمینه آن نصیحت،

  1)5/187 (کریمی حویزي، .نفوذ  و اعمال کردن
                                                                                                                                        

  :معاصر شمندانیگفت و گو در نظر اند. 1
چـون سـارتر در تـلاش     یلسـوفان یدر ابتدا ف ستم،یدر قرن نوزدهم و ب دیجد لسوفانیدر ادامه و با ظهور ف يرو هر به

 هـا، تهوع، مگس يها به مرحله اجرا و ظهور برسانند که کتاب شنامهیرا در قالب داستان و نما یفلسف میهستند مفاه
 يهـا  اسـت.  اکنـون محمـل    دیکار جد نیسرآغاز ا پردازـ   داستان لسوفانیف ریسا زیو ن وي از کوبا در شکر جنگ

و نقش مهم  یادب لیو تحل  هیگفتار در تجز یشناخت زبان یبررس یضمن جیشده. استلزام و نتا  راهمگفتار ف یزبانشناس
 يوجـو  علاوه بـر جسـت   یشناس زبان نیدارد. هدف ا يا ژهیو گاهیدر آن جا یکه نقد ادب یآموزش يها وهیآن در ش
انواع گفتاراست.  یسنت یبر گونه شناس یفعل يساختار لیوتحل هیگرفتن از تجز دییگفتار، تأ یبیو قواعد ترک اواحده

 ـروا ایکلام شاعرانه و سخن منثور  انیم ینیتا تبا میدر همه حال حق دار ایطور مثال آ به و گـزارش   يا افسـانه  تی
 ـ يا افسانه تیروا انیآن م یوجود دارد تا بتوان ط یاسلوب خاص ای. آمیقائل شو یخیتار  تفـاوت گـزارد؟   یو واقع

  )83 (بارت،
 ـ  گفت یآن به مطالعه تجرب یکه ط ندیگو يوگو اتنومتدولوژ گفت لیتحل يها به روش امروزه  .شـود  یوگوها پرداختـه م
و  یفیتوص ـ یشناس ـ، زبان20قرن  لیو اوا 19که در اواخر قرن  م)1913(دناندوسوسوریفرد یی) از سو794 دنز،ی(گ
 یک ـیزیشناسـانه و ف  وگـو از دو بخـش روان   فتگ ندیرا رواج داد معتقداست: فرآ یزبان از نظر علم لیوتحل  هیتجز
 یاصـول سـاختمان   ي) ویشناس ـ زبان دگاهی) (د7-5 ،ي(باقر .انجامدی م یشناسبه نشانه تاًیگرفته است که نها شکل

 شتریاز خود که ب شیشناسان پبرخلاف زبان يخود عنوان نمود. و يهادر درس یمنسجم هیصورت نظر زبان را به 
  !تمرکـز خـود را بـر جنبـه هـم      پرداختنـد یم یشناس زبان یبه بررس "Diachronic" یدرزمانو  یخیاز منظر تار
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ان و تحلیل آن نسـبت  وگو در داست وگو در قرآن (رابطه گفت ماهیت گفت
 هاي قرآنی) به داستان

وگو در یـک   شد، متوجه شدیم که گفت انیوگو ب  گفتبا توجه به آنچه در سیر نظریات 
یکی از ارکان اصلی نمایشنامه، قصه، داستان و اثر درام   عنوان  بهداستان بسیار مهم است و 

را  هیما  دروندهد و گسترش می وگو در داستان، پیرنگ را از دیرباز مطرح بوده است. گفت
 ـ بـه کند و عمـل داسـتانی را    ها را معرفی میگذارد و شخصیتبه نمایش می بـرد.  مـی  شیپ

نظر بگیرید اگـر  ) در 463 (میرصادقی، د.بخشدهد و زندگی میوگو به داستان نیرو می گفت
این وضع، داستان در داستانی گفتن و شنیدن و متعاقب آن پاسخی در کار نباشد آیا اصلاً با 

  گیرد؟و کنشی شکل می
برد و فقـط بخـش کمـی از قصـه بـه      وگو داستان را پیش میپس طبیعی است که گفت

وگو در حکم عمـل   شود. پس گفت اعمالی چون: دویدن، تیر انداختن، کشتن و... منتهی می
که جنبه  هاییوگو در قصه) البته باید توجه داشت که گفت465 (میرصادقی، داستانی است.

ادبی آن بر جنبه روایتی و داستانی آن غلبه دارد صورت طبیعی و معمول خـود را نـدارد و   
وگو به معنـاي امـروزین    و لذا تا اوایل قرن بیستم گفت اغلب با تکلف و تصنع آمیخته است

وگو را به شـیوه   گرایان براي نخستین بار زبان گفتآن نقش مستقلی در قصه ندارد. طبیعت

                                                                                                                                        
 ـعرصـه جد  ییکـا یآمر پردازهیو نظر لسوفیف یها بعد، نوام چامسک سال نی. همچنگذاشت یم یزمان  " را در  يدی

 یشناسبه زبان يو معروف هیزبان گشود. نظر یشناسعلاقمندان روان يزبان توسط انسان به رو يریادگی یچگونگ
 ـ   اتیمعتقد است که اصول و خصوص ـ ي) و37 (کالر، معروف است. یشیزا  ـ  و بـه  یزبـان در انسـان ذات  یطـور ارث

 ـ يکودك تنها نقـش محـرك را بـرا    رامونیپ طیاست و مح شده يزیر برنامه  ـ فـا یا يزبـان مـادر   يریادگی  .کنـد  یم
 ـ   یکلام اله یبه پختگ زهنو يو اتیسطور معتقد است نظر نینگارنده ا) 101-98 ،ي(سبزوار  ـفرما یآنجـا کـه م : دی

 ـ دهیگرد کینزد یاله یوح يبه بستر فکر یاست ول دهینرس »الرَّحمنُ * خلََقَ الإنْسانَ * علَّمه البْیانَ«  شـک یاست. ب
را چـه   زبـان در انسـان   یذات اتینموده است و خصوص هیدر انسان تعب یکه وراثت را چه کس دیپرس شانیاز ا دیبا
 ـ يگـر یتـر د  پاسـخ کامـل   »علَّمه البْیـانَ «جز  اینهاده است؟ آ عهیبه ود يدر و یکس  يرو هـر  بـه  افـت؟ ی تـوان  یم

 ـنارسا جلـوه داد ز  اریرا بس يآموزدرباره زبان انیرفتارگرا هیتوج ،يو روانیو پ یچامسک يها استدلال  ـنظر رای  هی
 يریادگی انیش) رفتارگرا1387 ،ی(کشف ).ومیه دیویجان لاك تا د (از ردیگ ینشأت م ییگرا از تجربه انیرفتارگرا

 ـد یارتباط کلیس زین شنامهیدر نما. دانند یدر کودك م یترشته عادت صو کیشدن  جادیزبان را عبارت از ا  الوگی
    تماشاگر (مخاطب) ـ3(گفتار)  شنامهینماـ 2 )ندهیپارتنر مقابل (گوـ 1 است: ریقرار ز به
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وگوي هـر کسـی را   ي و طبیعی در داستان و نمایشنامه به کار بستند و در روایت، گفتعاد
زند به کار بردند و حالت، لحن و روحیه خاص هر کس را از طریق طور که حرف می همان
عرصه تئـاتر و سـینما    نظران صاحب ) امروزه470(میرصادقی، گذاشتند.وگو به نمایش گفت

وگ نتواند جنبه انتقال عاطفی مفاهیمی معـین از ذهنـی بـه ذهنـی     بر این باورند که اگر دیال
نویسی فکر از آن دیگر را انجام دهد، این کلام دراماتیک نخواهد بود، زیرا که در نمایشنامه

شود که بخشی از تجربیات حسی هنرمند و ملازم با سـایر   جهت مورد بحث و بیان واقع می
کر، غایت مقصود نیست و سایر احساسـات بـاطنی   یعنی تنها بیان ف؛ ملکات نفسانی اوست
تر از آن دهند که کلام دراماتیک در معیت عمل، موظف به بیان و مهمواقعیتی را تشکیل می

معتقـد اسـت کـه     »طـه حسـین  «) دکتـر  127 (مکـی،  .موظف به قابل لمس کردن آن است
شـناختند و  نمـی وگـو را  مسلمانان تا پیش از ترجمه آثار یونـانی جنبـه دراماتیـک گفـت    

کمدي را ذکر  -، کلمه تراژدي را ذکر کرده و آن را مدح نامیده، »الشفاء«در کتاب  »سینا ابن«
(طـه   نقل نموده است.» ارسطاطالیس«ها را از کتاب  نامند و طبعاً آنکند و آن را هجو می می

  )  32-13 حسین،
  

  هاي گفت و گوي قرآنی ویژگی
آیـد کـه یـک    این سؤال پـیش مـی   »طه حسین«استاد بنابراین اکنون پس از ذکر سخن 

شود؟ اگر  کریم نیز یافت مییی دارد و آیا این موارد در قرآنهامکالمه دراماتیک چه ویژگی
این مصادیق و حدود در کلام الهی نیز وجود دارد آنگاه نزاع تنها بر سر اصطلاحات است و 

هـاي دراماتیـک   یق کلام الهی بـه جنبـه  کمی نیز کوتاهی ادیبان اسلامی که نتوانستند از طر
و گـوي داسـتانی بـا تأکیـد بـر آنچـه از        هاي گفتهر روي ویژگی دیالوگ دست یابند. به

  شاهکارهاي ادبی به دست آمده به شرح زیر است:
آید بلکه عمـل داسـتانی را   عنوان آرایش و زینت داستان به کار نمی ها بهگويو گفت  .1

 رد.بدر جهت معینی پیش می
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هنگی و همخــوانی دارد و بــا همــا  داســتانهــاي گــو بــا ذهنیــت شخصــیتو . گفــت2
 ها در تناقض نیست. هاي شخصی آنهاي اجتماعی و علاقه  موقعیت

واقع طبیعی و واقعـی   آنکه دردهد بیاحساس طبیعی و واقعی بودن را به خواننده می. 3
 باشد. (حقیقت مانندي)

افکار و  انفعال و  فعلدهد تا ها را ارائه مییان شخصیتهاي رد و بدل شده مصحبت. 4
 هاي روحی و خلقی افراد را نشان بدهد.ویژگی

هـا ارتبـاط    ها با گوینـدگان مختلـف آن  درازي و کوتاهی جمله اهنگ، ضرب واژه،. 5
 نزدیک و مستقیمی دارد.

 قی،(میرصـاد  گرفتن سنگینی بار جملات توضـیحی و تفسـیري از طریـق مکالمـه.    . 6
 )2ـ471

هاي پیـامبران   در مورد قرآن نیز صادق است و ما این را در خلال داستان مورد نخست
توان به قرآن کـریم نسـبت   را نمی مورد سومنشان خواهیم داد. طبعاً در همان نگاه نخست 

 ـخفاقـد اسـطوره،    ،حسب الهی بودن و وحیانی بودن خـود داد زیرا قرآن کریم  ی و بـاف  الی
 امین الخـولی باشد و در این خصوص مخالف نظرات کسانی چون ی میرواقعیغهاي  داستان

فى «در م) 1973(داین جریان فکرى از طه حسین بیشتر اینکه:  حیتوض م) هستیم.1966(د
همسـر ایشـان    االله و (یعنـی خلـف   شـاگردانش خولى و الو امین شده آغاز  »الشعر الجاهلى

از تمایز دوگانـه در  «خولى اذعان داشت که: الامین را دنبال کردند.  آن عایشه بنت الشاطی)
توان دریافت که روایـت   تصویر واقعیت، یعنى تصویر هنرى و روایت تاریخى، به روشنى مى

بـا   ».نانهیب  اى هنرمندانه و ادبى است و نه تاریخى و واقع قرآن از رویدادها و اشخاص، ارائه
 ـ از همین مبنا بود که برخى از شاگ يریرپذیتأث  فـرض  شیردان امین خولى با پذیرش ایـن پ
 ؛10(طـه،  قـرآن هاى گونـاگون   تفاوت بین یک حادثه، مانند قصه موسى (ع) در سوره :که

 يهـا  قرآنى قصص، بـا پـژوهش   يها تیناسازگارى روا و پذیرش )29 القصص، ؛7 النمل،
هـا را   آن هاى قـرآن،  تاریخى، به گمان خود کوشیدند تا با تحلیل ویژه هنرى از برخى قصه
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مطابق معیارهاى هنر و غیر ناظر به واقعیت بدانند. آنان در تبیین دیـدگاه خـویش، تکـرار    
در طور، چنین تحلیل نمودند که اساساً  السلام علیه یک رخداد تاریخى چون داستان موسى

جـا لازم دانسـته در آن تصـرف    تاریخى یک رویداد نبـوده، بلکـه هر  قرآن در مقام روایت 
خواهد رویـدادها را از جنبـه    . از بعد دیگر، وى بر آن است که اساساً قرآن نمىنموده است

تاریخى گزارش کند، بلکه روش قرآن آن است که مسائل تاریخى را به همان صـورت کـه   
متناسب باورهاى اساطیرى آنان است، بازگو کند،  شده و در خاطره تاریخى اهل کتاب ثبت

بـا  وتحلیـل ایـن گفـت وگوهـا      هاى قرآنى  برخى قصه ى ارزیاب اى براى  بدین روى زمینه
موضـع قـرآن در بیـان داسـتان     « گوید: وى در عبارت دیگرى مى واقعیات تاریخى نیست.

خواهد واقعیت تاریخى را حکایت کند، بلکه بر آن  اصحاب کهف، موضع کسى است که نمى
رو، هـیچ   یا نباشـد. ازایـن  ، خواه با واقعیت سازگار باشد دیاست تا آراى یهودیان را بازگو

رود که چرا با واقعیت هماهنگى ندارد؛ چه آنکه اساساً در قصـه   اى بر این داستان نمى خرده
وى بر اساس دیدگاهى خاص، داستان را بـه سـه نـوع     »قرآنى، غرض بیان واقعیت نیست.

قـرآن   از ییهـا  هـا مثـال   کند و براى هر یـک از آن  اى تقسیم مى تاریخى، تمثیلى و اسطوره
هاي تـاریخى چـون پیـامبران اسـتوار      هاي تاریخى، که بر محور شخصیت داستان آورد. مى

هاي تمثیلى، که رویدادى  داستان شود. در قرآن یافت مى ییها گمان چنین داستان است و بى
رو  آیـد، ازایـن   فرضى، تخیلى و تمثیلى، در راستاى بیان یـک اندیشـه و پیـام در کـار مـى     

  باشد. افتهی حوادث آن تحقق ضرورت ندارد که
شـمارد، ماننـد داسـتان داورى     هایى براى مصداق داستان تمثیلى برمـى  آنگاه وى نمونه

)، داسـتان  72 حـزاب، لا(ا )، آیـه عـرض امانـت   22-21 (ص، داوود در مورد دو متخاصم
)، داستان فراریان از 115-112(المائده، )، داستان مائده آسمانى29-13 (یس، حبیب نجار

 )، داســتان ابــراهیم و پرنــدگان مــرده259 (البقــره،ر )، داســتان عزیــ243 (البقــره، رگمــ
پـدر و مـادرى کـه     ) و داستان31-27 (المائده، قابیل)، داستان قربانى هابیل و 260(البقره،

اي ارائه نشده که این مـوارد   کننده ) اما دلیل قانع190-189 (الاعراف، صاحب فرزند شدند.
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گیرند؟ البته وى گفته خـویش   هاي تمثیلى و فرضى قرار مى شمار داستان با چه معیارى در
رازى یـا طبـرى و زمخشـرى تأییـد     حب تفسیر المنار و گاه تفسیر فخـر هاى صا را با گفته

ها هم نیازمند ملاك و معیار است و صرف گفتـه، دلیـل    کند، اما روشن است که گفته آن مى
  1.شود محسوب نمى

  
 نپردازي در قرآ صههاي ق ها و فنشیوه
پردازي در قرآن کریم و دیـالوگ بـه    هاي قصه ها و فنتوان گفت، شیوهی میکل طور  به

  هاي زیر است:عنوان زیر مجموعه آن داراي ویژگی
. در داستان اصحاب کهف کـه  گرا هستند واقعکه اشاره رفت،   همچنان  هاي قرآنقصه. 1
 (الکهـف،  »نحَنُ نَقُص علَیک نَبأَهم بِالحْقِّ«فرماید:  باور آن براي برخی سخت باشد می شاید

  .کرد میخواه تیحکا یما قصه آنان را بر تو به درست )13
 فرمایـد:  ع) و بیان ماجراي مباهله مـی (یسیعپس از ذکر بخشی از سرگذشت حضرت 

   )62 عمران، آل( »إِنَّ هذاَ لهَو الْقَصص الحْقُّ«
ها همیشگی و دائمی هسـتند و  که این واقعیت] همین است؛  رست [مسیحآرى، داستان د

که در قرآن کریم سـخن از   باشند و هنگامیمربوط به علوم اعتباري و قوانین اجتماعی نمی
باشـد کـه ایـن    شود به ایـن معنـی مـی    ع)، اصحاب کهف و... می(آدمع)، (یسیعسرگذشت 

 ـزائو  حقیقت در خارج و در گذر تاریخ رخ داده اسـت  ذهـن نویسـنده نیسـت. پـس      دهی

                                                                                                                                        
 ـ(نوشته غ .ریترم دیگرى هم در مقدمه کتاب تاریخ حبیب السنویسنده مح .1  ق) بـا 880(متولـد  ریخوانـدم  نیالـد  اثی

نویسد: ورود قصص انبیا و اصحاب کهف و امثـال آن   شاید به انگیزه دفاع از قرآن مىجهان)  یعموم خیموضوع تار
گر تردیدى در صحت آن قضـایا بـرود،   (ص) نبود تا او بیان عقاید خود پیغمبر ییگو خیدر قرآن مجید به منظور تار

نعوذ باللهّ، با صدق دعوت منافات داشته باشد، بلکه مقصود این بود که از همان قصص و حکایات که مـابین مـردم   
و ایـن  ى براى هدایت مردمان گرفته شـود.  متداول و مشهور بود نتایج اخلاق العرب ةریآن زمان، مخصوصاً اهالى جز

مه و  عمل، به قول علماى منط ق، از مقوله استحسانات خطابى و احتجاجات جدلى است، که به قضایاى مقبوله مسـلّ
پذیرند تا طرف دعوى را به قبول دعوت خویش ملزم سازند، خواه  شوند و موقتاً آن را مى امور مشهوره متمسک مى

 ـا سـخن ) اما 287: تحلیل زبان قرآن، نکـ ( واقع صدق باشد یا کذب. آن قضایا در  ـ نی فنـون   هـا و  وهیراد بـا ش ـ اف
 شود. یمطلب روشن م نیا یلیدر تضاد است که در ادامه با ذکر دلا یقرآن يو گفت وگو يپرداز قصه
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هاي قطعی و ترسیم هاي قرآنی به معنی نقل و  روایت واقعیتگرایی) در قصه واقع( سمیرئال
وگوي قرآنـی حـق    پس دیالوگ و گفت باشد.برشی از یک مقطع تاریخی زندگانی بشر می

  1واقع است.
اي انـدازه  ر قصـه بـه   ی است که از عناص ـبه صورتهاي قرآنی نحوه زبان و بیان قصه. 2

رو گـاهی حـوادث قصـه، اصـلی       ایـن کند. از شود که هدف آن را تأمین می بهره گرفته می
زند. در داسـتان  کند ولی این به اصل پیام لطمه نمی شوند و قهرمان نقش کمتري پیدا می می

 و زیبـایی چنـین بـه    باظرافـت به آتش افکنده شدن ابراهیم نقطه اوج حادثه و داسـتان را  
اى «گفتـیم:   )69 (الانبیـاء،  »قُلنَْا یا نَار کوُنی برْدا وسلاما علَـى إِبـراَهیم  « گذارد:نمایش می

 ـ چیه ـاین سبک بیان را در  .»آسیب باش آتش، براى ابراهیم سرد و بى از شـاهکارهاي   کی
تقابـل   ها در عین کوتاهی و کامل و گویـا هسـتند؛ هـم    دیالوگ توان یافت.ادبی جهان نمی

بـوده ولـی بـراي مبالغـه      و سلامذات برد  در اصلکنیم زیرا  را مشاهده می و حرارتسرما 
حسن ختام  . همشده لیتبدی و تندرستگویی ذات آن آتش هولناك به سرما  شده گفتهچنین 
 رقابـل یغو ایـن پایـان    ابدی یمپایان  گونهاعجاز صورت  بهبه نفع جبه حق است و  داستان

 در کـار ی بخش ـ جـان ی و نـوع ت و هم خداوند خطاب تکوینی به آتش نموده ی اسنیب شیپ 
؛ 3/21 ؛ طبرسـی، 4/55 ؛ نیشـابوري، 14/303 (طباطبـایی،  .مجازي است و خطاب است
خواننـده قابـل ترسـیم اسـت.      در ذهناین تصاویر به بهترین حالت  ام) تم13/247 رازي،

بـراي بیـان    »جـوانی و جـوانی  کـودکی، نو «در حین نگارش کتاب  »تولستوي«کسانی چون 
کننـد و یـا در کتـاب دیگـر خـویش بنـام       فرسـایی مـی   ها قلـم حوادث آن دوران ساعت

                                                                                                                                        
 ها،فیفضاها، توص ـ ها،تیها از شخصقصه نشیآفر يبرا سندهینو ،یمکتب ادب کیعنوان  به یداستان ییگرا در واقع ی. ول1

 يا نمونـه  يو به اتکـا  یکه بر اساس برداشت خارج کند یاستفاده م یشکلعناصر به  ریو سا ها یافکن گره ها،الوگید
 نجـا ینمونه آن در جهان خـارج وجـود دارد. در ا   یزاده شده  ول سندهینو لیباشد و داستان در تخ یو واقع یرونیب
 نجایا در قتیاست. درحق سندهینو يفکر تیو داستان تابع شخص کند ینم يبردار عکس یخارج تیاز واقع سندهینو

 يهاتیواقع هیقرآن بر پا ییگرا قطعاً واقع ی. ولشود یبه تماشا گزارده م تیبلکه واقع شود یگزارش نم یداستان واقع
 ـ(ع) و اصحاب کهف و... رخ داده است، ا یسیحضرت ع يها در داستان یاگر معجزات یاستوار است حت یخارج  نی

 )29 ،ی(ملبوب ست.مو رخ داده ا معجزات بدون شک در عالم خارج موبه 
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که همانا رسیدن به عشق الهی با اعمال شـاقه    داستانبیان هدف اصلی  منظور  به »رستاخیز«
 تولتسـوي، رسـتاخیز،   :نکــ  ( کنـد  میفرسایی  و سی صفحه قلم صد  هفتاست در حدود 

 ولـى  )165 (البقـره،  »والَّذینَ آمنوُا أشََد حبا للَّـه «در قرآن کریم تنها با بیان  ش) ولی1369
لنَْ تنََالوُا الْبرَِّ حتَّى تنُْفقُـوا ممـا   «و یا  اند، به خدا محبت بیشترى دارند کسانى که ایمان آورده

سید تا از آنچه دوست داریـد انفـاق   به نیکوکارى نخواهید ر هرگز) 92 عمران، (آل »تحُبونَ
و نیز در حین نقل ماجراي کودکی حضرت موسی، عشق مادر بـه فرزنـد را بـا بیـان      کنید

وأصَبح فُؤاَد أُمِّ موسى فَارِغًا إِنْ کَادت لتَُبدي بهِ لَـولا أَنْ ربطنَْـا علَـى قَلْبهِـا لتَکُـونَ مـنَ       «
و دل مادر موسى [از هر چیز، جز از فکر فرزند] تهى گشت. اگر  )10 (القصص، »الْمؤْمنینَ

آورندگان باشد، چیزى نمانده بود کـه آن [راز] را   قلبش را استوار نساخته بودیم تا از ایمان
  گردد.بیان می موضوع را .افشا کند

طلبـی بـرادر    هملت، به جهت نشـان دادن عنصـر قـدرت     داستاندر  »ویلیام شکسپیر«
طـور عمـدي و توسـط بـرادرش رخ داده،       به پدر هملت و اینکه قتـل پادشـاه بـه    پادشاه
هابیـل و قابیـل در     داستانپردازد ولی در ها به بازي با عناصر گوناگون نمایشی می ساعت

دهـد و  قرآن کریم خداوند یکی از اهداف اصلی قصه را حسادت قابیل به برادرش قرار می
کنـد و در ادامـه بـه     ختم مـی  31رکه المائده شروع و به آیه سوره مبا 27داستان را از آیه 
کند. از همـین روسـت کـه در     گیري میگونه از داستان نتیجه پردازد و اینفلسفه قصاص می

آیـد، سـخنی از نـوع هدیـه بـه میـان       قرآن سخنی از اسم این دو فرزند انسان به میان نمی
در قـرآن کـریم گفـت     جهیدرنترد پس آید، چرا؟ چون تأثیري در هدف اصلی قصه ندا نمی

وگو در خدمت هدف اخلاقی و تربیتی آن است. البته این به معنی نقض برخـی از جمـلات   
همچنـین بایـد توجـه داشـت      و پرمحتواي نویسندگان برجسته در حین آثارشـان نیسـت.  

وتـاه  اساساً در صدد مقایسه داسـتان ک  هاي کوتاه هستند و هاي قرآنی از نوع داستان داستان
ی کل داستان را در یک جمله نوع بهدر نمایشنامه مکبث  »شکسپیر«با رمانهاي بلند نیستیم. 
اي جنبنده و بازیگري بینواسـت کـه عمـرش را بـه     انسان سایه«کند:  و از زبان وي بیان می
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بـا   )112 (شکسپیر، .»گرایدگذراند و سپس به خاموشی میخرامیدن و هیاهو در صحنه می
نکه مکبث سردار سپاه پادشاه وقت بوده و جهت رسـیدن بـه قـدرت، پادشـاه و     توجه به ای

شود  هاي فراوان کشته میکشد و در آخر نیز خود پس از طی کشمکشبسیاري دیگر را می
به نوعی جمله اخیرالذکر عصاره کل داستان است. در پایان این بحث به مقایسـه یـک اثـر    

 میابـراه م. در قرآن کریم در حین مکالمه حضرت پردازیمعاصر با یکی از قصص قرآنی می
ـه مـی   و زمانی که ابراهیم بـا نمـرود درخصـوص خد    السلام علیه کنـد ابـراهیم    اونـد محاج
 میراند و زنـده مـی کنـد و    ید که: پروردگارمن کسی است که میگو السلام به نمرود می علیه
کنـد و   دانی دیگـر را آزاد مـی  زن کشد و می زندانی را ،رود نیز در واکنش به این استدلالنم
إِذْ قَالَ إِبراَهیم ربِّی الَّذي یحیِـی ویمیـت   «زنده کردن دارم:  من هم توان میراندن و :گوید می

یِی وُقَالَ أَنَا أح یتپروردگار من همان کسى است «آنکاه که ابراهیم گفت:  )258 (البقره، »أُم
  ».میرانم ] مى کنم و [هم ] زنده مى من [هم«فت: گ »میراند. کند و مى که زنده مى

داند و در این راه هر کـه  نمرود خود را در حد خدا و بلکه نعوذ باالله خود خدا می«یعنی 
کـه طـی آن کـالیگولا پادشـاه      »آلبرکامو«در نمایشنامه کالیگولا اثر . »کشدخواهد میرا می

کنـد و قصـد دارد تـا     و طغیان می زندرومی پس از مرگ خواهرش دست به جنازه وي می
 (کامو، تمام بشریت را نابود سازد و به قول خودش چیزي را که ممکن نیست ممکن سازد.

صـفحه   148این نمایشـنامه را در حـدود    »کامو«هر روي در اینجا نیز  ) به1392 کالیگولا،
مساك«اي وجود دارد به نام طور کلی در درام قاعده  دهد. بهادامه می که طی آن: اگر یک  »ا

اي حشو است. در واقع، کلام براي عرضه رویداد بسنده باشد، دیگر هر واژهکنش ساده و بی
توان قاعده امساك نامید. در فلسفه نیز اصـلی وجـود   ها را میصدمه جویی در کاربرد واژه

و شـرح   دارد که طی آن چیزي را نباید بیهوده افزود و دو یا چند نظریه کارآمد بسنده است
) البته در قرآن کریم 47 (اسلین، هاي پیشین باشد.هر پدیده تازه نخست باید بر پایه دانسته
تر اجرا گردیـده و تنهـا یـک کـنش سـاده نیسـت و       قاعده امساك بسیار پیشروتر و عمیق

هاي پیشین نیز بر دو اصل اسـتوار اسـت:  یکـی فطـرت بشـر و دیگـري وحـدت        دانسته
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هـاي گونـاگون و ایـن شـاید یکـی دیگـر از       داسـتان در سـوره   اي یکموضوعی و شبکه
تـوان  اي قاعده امساك را میهاي اعجاز بیانی قرآن کریم باشد. در یک دیدگاه مقایسه جنبه

سوره القمر ملاحظه نمود که جملات و کلمات بسـیار   31الی  22در داستان ثمود در آیات 
قابلیـت  حد چند خط و یـا چنـد صـفحه     اند و هر جمله و کلمه درشده بکار رفته  حساب

پس رفیقشان را صدا  »فنََادوا صاحبهم فتََعاطَى فَعقرََ«طور مثال دو کلمه   تصویرسازي دارد. به
 ؛کردند و [او] شمشیر کشید و [شتر را] پى کرد

دهـد  گیرد و نشان میتمام فرآیند درگیري میان افراد را توجه به قاعده امساك در برمی
شـود و شـاید بـا یـک      ها رد وبدل مـی  که قوم ثمود شخصی را اجیر کرده، چیزي میان آن

پول آن شخص جاهل به کشتن معجزه الهی که همـان   تصویر سازي ذهنی، در قبال دریافت
ملاقـات بـانوي   «پردازد. در مقابل در یک داسـتان معاصـر امـروزي بـه نـامِ      شتر باشد می
باشد و اینکه نیروي کشتن افراد در برابر دریافت پول می که داستان حول محور »سالخورده

سـازد در  گناهـان جنایتکـار مـی   کند و از بی اعتبار میهاي باارزش را بیثروت کلیه ملاك
یابد ولی اثر این چند آیه قرآن را در یک فرصت بسـیار کوتـاه   صفحه ادامه می 160حدود 

 ) و این1392 ت، ملاقات بانوي سالخورده،: دورنمانکـ ( گذارد.نمیبر روي مخاطب دینی 
باشد کـه مفهـومی وسـیع را در    تواند بخش کوچکی از جنبه اعجاز بیانی قرآن کریم می می

  کند. چند جمله بیان می
کند بـه   بار نیست و افزون بر اینکه مخاطب را به خود جذب می قصص قرآن کسالت. 3

طـور مثـال در داسـتان     رسـد. بـه  یز میهدف اصلی که همان تربیت دینی و اخلاقی باشد ن
شـود و از   مخاطب جذب داسـتان شـده و سـرگرم مـی     ع) علاوه بر اینکه( وسفحضرت ی

شـود مخاطـب    آیـه کریمـه را شـامل مـی     102که در حدود   داستانابتداي سوره تا پایان 
  کند.احساس کسالتی نمی گونه چیه

مندان برجسته این علـم بـه ایـن    جالب است که امروزه در فنون نویسندگی دانش تحلیل:
 گیري ایـن تئـوري  ها پیش از شکلو این در حالی است که قرآن کریم قرن دارند اعتقادفن 
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ها سـایه  که توانست پس از قرن »برتولد برشت«طور مثال   کاملاً  آن را اجرا نموده است. به
ی نماید و نگـارش  نشالوده شکدر داستان که همانا سیر خطی داستان بود را  »ارسطو«تفکر 

سازد، پس از بیست سال پافشاري تنهـا بـر    ریپذ قیتعمها را عمودي و  دیالوگ در داستان
بیـان   »ارغنـون کـوچکی بـراي تئـاتر    «هدف آموزشی داستان که همانا درام باشد در کتاب 

تی یا پندارین میان انسان«کند:  می مـا  هـا ا تئاتر یعنی تولید تصاویري زنده از رویدادهاي سنّ
فـیلم   53کارگردان بزرگ انگلیسی که  »آلفرد هیچکاك«) و یا 79 (اسلین، »بعد از سرگرمی

 »سنیما«به گفته بیشتر اصحاب هنر، یگانه استاد  1970تا  1930بلند تولید نموده و از سال 
تنها و تنها هنر و مفاهیم والاي هنري از پس سرگرم کـردن مخاطـب   «گوید: بوده است می

  )9(فراستی، ص .»آیدبرمی
به نمایش گذاشتن صحنه داستان: در قرآن کـریم نـوع بـه تصـویر کشـیدن داسـتان       . 4
  تواند مجسم کند.اي است که در بسیاري از موارد خواننده صحنه را در ذهن خود می گونه به

  فرماید:وقتی که خداوند می »والعادیات«طور مثال در سوره مبارکه  به 
) و سـوگند بـه   1رونـد ( زنـان بـه پـیش مـی    حالی که نفـس  سوگند به اسبان دونده در

دم آوران در سـپیده ) و سوگند بـه هجـوم  2( شانیهاافروزندگان جرقه آتش در برخورد سم
) که انسان 5شدند () و در میان جمع [دشمن] ظاهر 4پراکندند () که گردوغبار به هر سو 3(

  ).6است (هاي پروردگارش بسیار ناسپاس و بخیل در برابر نعمت
ها چنان به گذرد. حرکت اسبدر این آیات گویی تصاویري از جلوي چشم خواننده می

هـا را هـم    که خواننده نه فقط تصویر حرکت اسبان، بلکه صـداي نفـس آن   شده میترسدقت 
به معنی فرآیند دراماتیزه کردن به معنـی امـروزي آن    البته این )41(سیاحیان، ش شنود.می

هاي آن به رنـگ  وماً از قرآن کریم انتظار داشته باشیم تا از طریق دیالوگنیست و اینکه لز
زیرا ایـن مسـائل تـأثیر    ؛ ها دست یابیم نیست خندند و... آنلباس بازیکن، اینکه چطور می

داسـتان،   نیدر هم ـهاي دینـی ندارنـد.    تربیتی داستانهاي اخلاقی و بسیار مهمی در هدف
دشمن و در محاصره سپاه کفـر را در چنـد    طرف بهین حرکت سپاه مسلم چندروزهحوادث 
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 سـرعت  حذف رخدادهاي غیر ضروري میـانی،  واقع در کند. آیه موجز و با سرعت نقل می
در بطـن داسـتان    راست  کنقل حوادث اصلی را در سطح متن افزایش داده و خواننده را ی

  دهد. نبرد سپاه اسلام و کفر قرار می
انـد ولـی   هاي گوناگون آمـده و در بخش پراکندهصورت   ر بههاي قرآنی بیشت داستان. 5

این دلیلی بر نقص نوع روایت داستان قرآنی نیست بلکه عمدتاً به دو دلیل است: یکـی بـه   
دلیل اصالت هدف و پیام و عدم اصالت اولیه قالب داستانی است و دیگر اینکه قرآن کـریم  

را یک کـل منسـجم و یـک سـاختار      سوره 114اي است و باید تمام داراي وحدت شبکه
طور جداگانـه. وحـدت سـور قـرآن معـانی       واحد روایی در نظر گرفت و نه هر سوره را به

  تواند داشته باشد:متفاوتی می
اي دارد و پیام عنوان یک متن، وحدت ارتباطی ویژه وحدت ارتباطی که طی آن قرآن به

 کند و وظیفه ارتباطی خاصی دارد. خاصی را منتقل می

ي طـور  همـان گیرد، وحدت موضوعی که طی آن کل قرآن موضوعی واحد را پی می  .1
 .اند ارتباطکنند که با آن موضوع واحد در هاي قرآن موضوعی را دنبال میکه سوره

و کل قـرآن ماننـد    اند ارتباطاي که طی آن تمام اجزاي الهی با هم در وحدت شبکه. 2
 الاجزا است.اي متحدشبکه

ویکــی از  نیتــر پــرحجمتانی همچــون حضــرت موســی علیــه الســلام کــه آري، داســ
مخصوص قرآن کریم  و فرمشکل  دهنده نشانی خوب به هاي قرآنی است داستان نیپرتکرارتر

  ي است که حتی در فرم سور مکی و مدنی نیز تفاوت هایی دارد:پرداز داستاندر 
ه، با واقعین برقرارى پیوند و ارتباط میان مفهوم و برداشت اسلاما ـى از قص  بیرونـى   تی

تواند یک فهم اشتباه را از مفاد و مفهـومى کـه خداونـد     اند، مى زیسته که مسلمانان با آن مى
ـت اسـلامى از آن داسـتان داشـته باشـند، پدیـد آورد و مسـلمانان         مى خواسته است که ام
داسـتان و   چنین پندارند که آن مفهوم و معرفت اسلامى بـه همـان میـدان و فضـاى آن     این

شرایط ویژه آن، منحصر است؛ این است که قرآن کریم یک داستان واحد را چند مرتبـه بـه   
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آورد تا آن پندار حصر و تضییق در مفهوم الهى و اسلامى داستان از میان  تکرار در قرآن مى
برداشته شود و بر وسعت و شمول آن تأکید نهاده شود تا همه رویدادها و حوادث مشابه را 

صورت یک قانون اخلاقى یا سنتّ تـاریخى درآیـد کـه بـر همـه وقـایع و        برگیرد و بهدر 
عنوان یک آگهى و هشدار نسبت  اتفاقات منطبق گردد ... گذشته از کار آیى این تکرارها، به

هاى محـیط زنـدگى مسـلمانان، در عصـر      به روابط و پیوندهایى که میان رویدادها و پدیده
فـاهیم و معـارف اسـلامى وجـود دارد و در پرتـو آن، مسـلمانان       ازآن، با آن م نزول و پس

علتّ تکرار  دریابند. قاًیاسلامى را دق يها دگاهیتوانند عمق و روح و روش و منش آن د مى
 ـ السلام در قرآن و به فراوان در داستان موسى علیه ـه در    یویژه تفاوتى که روح کل ایـن قص

ه در سوره توانـد همـین بـوده     هاي مدنى دارد، مـى  داستان هاى مکّى، باروح کلی همین قص
السلام تأکیـد بـر روابـط موسـى      هاى مکّى، در داستان حضرت موسى علیه باشد. در سوره

کـه بـه    السلام از یک طرف و فرعون و درباریـان او از طـرف دیگـر اسـت، بـدون آن      علیه
دو مورد که سخن از السلام بپردازد، مگر در  اسرائیل با حضرت موسى علیه برخوردهاى بنی
لی، به میان آورده است. به عکس، در طورک اسرائیل از خداپرستى، به بنی يرو انحراف و کج

السلام همواره سخن از روابـط موسـى بـا     هاى مدنى، در داستان حضرت موسى علیه سوره
اسرائیل است که نکته به نکته، با مسایل اجتماعى و سیاسى زمان نـزول آیـات قرآنـى     بنی

  )382 (حکیم، .شود ارتباط داده مى
  

  (سلام االله علیها)تطبیق عناصر داستانی درقصه حضرت مریم
کاربردي  هاي گوناگون در مورد عناصر داستانی اکنون بطور پس از بیان مبانی و تحلیل

بصورت مطالعه موردي در داستان حضرت مریم سـلام االله علیهـا   به بیان نکات مطرح شده 
 طور مشروح آمده به سوره دوعلیها در  االله   پردازیم؛ داستان حضرت مریم سلام یم قرآن در

صورت گـذرا   به ها سوره . در بقیهمیمر وعمران  هاي مبارکه آل اند از: سوره است که عبارت 
  :رینظاست  شده  اشارهی تلگراف و
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أحَصنتَ فرَجْها فنََفخَنْا فیها مـنْ روحنـا و جعلنْاهـا و      و الَّتی« اشاره کوتاه. -91نبیاء/لاا
] که خود را پاکدامن نگاه داشت، و از روح خویش  را یاد کن و آن [زن .»نللْعـالَمی  آیَةًابنهَا 

   در او دمیدیم و او و پسرش را براى جهانیان آیتى قرار دادیم.
ما الْمسیح ابنُ مریْم إِلاَّ رسولٌ قَـد خَلَـت مـنْ قَبلـه الرُّسـلُ و أُمـه       «یه شریفه: آدر  ایو 

آیات ثُم انظْرُْ أَنَّى یؤْفَکوُکانا یأْکُلانِ الطَّ صِدِّیقَةٌ ف نُبینُ لهَم الْ انظْرُْ کَی مسـیح، پسـر    .»نعام
مریم جز پیامبرى نبود که پیش از او [نیز] پیامبرانى آمـده بودنـد؛ و مـادرش زنـى بسـیار      

خوردند. بنگـر چگونـه آیـات [خـود] را بـراى آنـان توضـیح         راستگو بود. هر دو غذا مى
  )75 ،مائدهالکوتاه). ( اشاره(افتند.  ] دور مى چگونه [از حقیقتپس ببین دهیم؛ س مى

  عمران شامل این موارد است: ي گوناگون داستان در سوره مبارکه آلها بخشي رو هر  به
  س)( میمرپیش از ولادت حضرت  -1
  ولادت حضرت مریم -2
  ع)( ایزکروي توسط حضرت  قرار گرفتنتحت تکفل  -3
  در محرابهنگام عبادت  میبر مرسمانی نزول سفره آ -4
  ع)( یسیعتوسط خداوند وبشارت به تولد  برگزیده شدن ایشان -5
صورت خبر از آینـده و   کند که همگی به یی که وي میو کارهاتولد حضرت عیسی  -6

  باشد. با فعل مضارع می
  است: س) شامل موارد زیر( میمراما در سوره مبارکه 

  از خانواده خویش به جهت عبادتس) ( میمردوري گزیدن  -1
  ع)( یسیعدر خصوص ولادت  مکالمه وي با جبرائیل -2
  درد زایمان در کنار تنه درخت خرما -3
  به این زایمان و قومواکنش خویشان  -4
  و... در گهوارهع) با قوم ( یسیعمکالمه حضرت  -5

س) در ایـن  (میمرمتفاوت به زندگی حضرت  دو نگاهفرمایید  گونه که ملاحظه می همان
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حضـرت   و اقـدامات اشاره به تولـد حضـرت یحیـی     سوره  دو در هرهست ولی  دو سوره
  است. ما خارجعیسی شده که از بحث 

 از این مقدمه کوتاه، بایسته است به ساختار داستان اشـاره گـردد و در آن بـه    حال پس 
 و گوها پرداخته شود. گفت 

یی را وگـو   گفـت شود و مستقیماً سـبک  می عشرو »اذ«زمان  با ظرفعمران   در سوره آل
و هـا  وگو  گفـت  از خـلال  داسـتان،  در ادامه کشد. بدون هیچ تمهید روایت گري به پیش می

از طریق روایـت   هاوگو  گفتدر زاویه دید  گردد: زیر ذکر می موارد ،در قصهاشخاص  عمل
شود و ها ظاهر می آن در نقش یکی از شخصیت انهیدر مشود ولی  غایب شروع می غهیبا ص

گیري مجدد داناي  رود در نتیجه مجدد به صیغه غایب می سپس شود. به متکلم جمع بدل می
 غهیبـا ص ـ  ) داسـتان س( میمرمبارکه  در سوره کند. نتیجه تصریح می و به دینما یمکل روي 

 و اذکـر)، بسـتانی  ( انـدازد  یمشود و راویت گر، خواننده را به یاد داستان  خطاب شروع می
  ».شنیده است گویا خواننده از پیش خود این داستان را« :معتقد است که

ي بسـیاري در ذهـن   هـا  پرسـش ولی از منظري دیگر نوع گفتمان موجـود ایجادکننـده   
خود دوري جست؟ ایـن اتفـاق    و اهلحضرت مریم از قوم  چرا خواننده است مانند اینکه:

تر الی روایتی، زمینه را براي تفسیريي خجاها نیامکان شرقی رفت؟  چرا به؟ داده رخکی 
خواهند صریح باشند بلکـه بـدون   کند البته نه به آن معنی که نمی ها هموار می شدن دیالوگ
نیـا معتقـد    یافتـه اسـت. قـائمی    ها نیز متن به هدف اخلاقی و تربیتی خود دست  دانستن آن
 ـپي تـر  زنـده شود کـه داسـتان شـکل     وجود جاهاي خالی موجب می هستند که و  کنـد  دای
بیشتري از خواننده را طلب کند. این درست مانند زندگی روزمره است کـه تمـام    مشارکت

 ـآور یمي عقلی به دست ها تیفعالها را با  ي از آنا پارهبلکه  مینیب ینمحوادث را  و ایـن   می
 ـ یمها  ی از آنرا بخشما خود  نکهیو ایی حوادث است ایو پوباعث زنده شدن   البتـه  .میدان

ها تعبیر بـه   زیادي داشته باشند از آن تیاهم ،در داستانیی وگو  گفتو ي روایتی خلأهااگر 
  )405نیا،  قائمیشود. ( می »گره«
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 ـی شود یمبه زمان وقوع حوادث منتقل  اذسپس با تعبیر  ی بـه زمـان ماضـی منتقـل     عن
 ،رود یم شیپ بهکنند و ماجرا  ها بازي می وگوها شخصیت انتبذت) و در خلال گفتشود ( می
از آلودگی به گناه از خـلال   مریم و ترسکنند  وگو می گفت  باهمو قهرمان داستان  لیجبرائ
  شود: ها کشف می دیالوگ

اگر پرهیزگارى، من از تو «] گفت:  [مریم .»قَالتَ إِنّی أَعوذُ بِالرَّحمـنِ منک إِن کنُت تَقیا«
    »برم. به خداى رحمان پناه مى

  به سبک مستقیم است. وگو  گفتداستان تا پایان ترکیبی از روایت گري غایب و نمایش ادامه 
»ه ت بِ ذَ ب ه فاَنتَ تْ حملَ ] آبسـتن شـد و بـا او بـه مکـان       ] بـه او [=عیسـى   پـس [مـریم   »...فَ

  .تاى پناه جس دورافتاده
  رد.ب کند و سیر خطی را به پیش می سیر منسجم و منظمی را دنبال می خط داستان،

  اند از: عبارت هاي پراپ، داستان داراي تعداد زیادي پیرفت است کهبر اساس خویشکاري
  سوره مریم  عمران سوره آل

دوري ازمردم وپناه بـردن بـه مکـانی      کناره گیري  تقدیم فرزند دختر عمران به خدا  هدیه
  خلوت

  دیداربافرشته  رویارویی  تولدفرزند دختر  رویارویی
  دیه فرزنده  مژده  هدیه  پذیرش
  تعجب از فرزند بدون پدر  شگفتی  روزي از سوي خدا  پاداش

  رفع عوامل شگفتی  اقناع  برگزیدگی برهمه زنان جهان  اعطاي منصب
  رفع عوامل شگفتی  کشمکش  نزاع برسر سرپرستی مریم  کشمکش

  کمک خدابه او  یاري  بشارت عیسی به مریم  مژده
ري به مریم باتغییر درکانون تهمت بدکا  بهتان  سخن گفتن درنوزادي  نشانه

 ـی؛ از خطاب مریم به اخت هارون ی عن
  !تو فرزند فلان پدر بزرگوارهستی

  سخن گفتن نوزاد  نشانه  تعجب از فرزند دارشدن بدون همسر  شگفتی
  نفی فرزندي عیسی براي خدا  گیري نتیجه  رفع عوامل شگفتی  اقناع

      پیامبري عیسی  اعطاي منصب
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شود  عمران فضاي تاریخی بیشتري از قصه بیان می در سوره آله ک شود یمپس مشاهده 
براي اطلاعات بیشتررجوع شـودبه معمـوري    اما در سوره مریم ذکر جزییات بیشتراست. (

و کنـد   مریم فرزند خویش را نذر مسجد مـی  مادر حضرت) اینکه 150-146علی، پیشین، 
بـاهم در فضـاي کلـی     و همـه ی نیز همگی شوق عبادت دارنـد همـه   سیو ع میو مر ایزکر

 از اصـول ي است و این خود یـک اصـل هنـري دیگـر     و سازگار داستان داراي هماهنگی
رود...متن قرآنـی  به شمار می اند شده میترسعمران  یی که در سوره آلها داستانتجانس میان 
و کنـد کـه حـوادث     ي مـریم ترسـیم مـی   را بـرا ی، محیطـی  و مکانهاي زمانی  ازنظر زمینه

عادي، رویدادي اسـت کـه    تیموقع .برداردي را در زیاعجاز آمو  نادر ي عادي،ها تیموقع
ماننـد درد زایمـان بـراي     افتد یمی روزمره با آن سروکار داریم و براي همه اتفاق در زندگ

موارد نادر که غیرممکن نیستند ولی کمیـاب هسـتند ماننـد سـاختن مکـان       اما س)،( میمر
 ـناعجـاز آمیـز    حادثه ن،براي یک ز در مسجدي ا ژهیو اسـت از یـک سلسـله     عبـارت  زی

تابسـتانی   وهیو م در تابستانمیوه زمستانی  مانند زیانگ جانیهي واقعی ها طیو محرویدادها 
که این یاد آورنده همان مکـان اسـتعلایی در نمادشناسـی اسـت کـه بحـث آن         در زمستان

 را همچـون داده که توانسته مریم  لیرا تشکي ا گونهمحیط معجزه  ها وهیو ماین نور  گذشت.
هاي دو داستان پیشین وگو  گفتدر  و خوردنغذا  اصولاً عنصر جاي دهد. در خوردي ا هاله

. در داستان حضرت آدم خوردن از درخت ممنوعه عامل هبوط اسـت و  شد یمنیز مشاهده 
 کردن عامل کشف هویـت  ازیو پسیر  و درخواستدر داستان حضرت موسی نیز من سلوي 

عامل رفعت مقام ونشان دهنـده بلنـدي درجـه     نجایدر ااسرائیل است ولی  درونی گروه بنی
شود. آنجایی کـه   بر ما مکشوف می ها نهیو زم وگوها گفتاین زن بزرگوار است که از خلال 

که خداوند تو را برگزید و برتمام زنان جهان تا پـیش از   دهند یمفرشتگان به مریم بشارت 
  ي مریم فرمانبرباش و سجده کن و با راکعان رکوع گزار.ا برتري داد. س)زهرا (فاطمه 
ي وگـو   گفـت  داستان حضـرت مـریم اسـت.    ساز نهیزمهاي داستان زن عمران وگو  گفت

برگزیده شدن مـردم بـر زنـان جهـان      و علتداستان  بودن زیبر اعجازآمفرشتگان با مریم 
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معـدود   از نیز باز معجزه اسـت.  هوارهدر گگفتن  و سخنیی تولد عیسی از سودلالت دارد. 
  عفیف. و هردوهاي قران است که هردو شخصیت اصلی زن هستند  داستان

و گوي مریم با خداوند به عنصـر غیرمترقبـه بـودن ولادت عیسـی پـی        از خلال گفت
بشري به مـن دسـت نـزده!      که یدرحالي باشد مرا فرزند چگونه گفت: پروردگارا! .میبر یم
  )20مریم/آیه (

ي و خشـنود شود، قري عیناً، کنایه از مسـرت   خوشحال می میمر در خلال تولد عیسی،
ه اقر است،  و خـوردن  بـه اگـر   کنـد،  خوشـنودت  خداونـد  کـه  است این معنایش عینک اللَّ

 و مسـرت  هـاى  نشـانه  از یکـى  دو ایـن  ازهرکـدام   که بود این براى کرد سفارش آشامیدن
 گـوارا  آب و لذیذ غذاى از تواند نمى دیگر است بتىمصی گرفتار که کسى و است خوشوقتى

  )14/44طباطبایی، است. ( کارها این از او شاغل مصیبت، و ببرد لذت
مریم وحـی   و بهشود  خود مستقیم وارد صحنه می خداوند ،میو مربراي حفاظت عیسی 

 هـا و  چـه بکـن و کـنش    و قومـت دهد که با این واکنش مردم  ی میمش خطاو  و بهکند  می
  پیش ببر. ها را چگونه به واکنش
هاي مادر مریم تجانس دارد زیرا وگو  گفتشود با  وگوهایی که در اینجا خوانده می  گفت

بسـتانی   :نکــ   بینی است. (براي آگاهی بیشـتر  پیش دختر شدن مریم نیز براي وي غیرقابل
ر سـن پیـري   ) ولی تفاوتی با ماجراي زکریا دارد زیرا ماجراي تولد یحیـی د 1/147-156

مادرش نادراست ولی خلق عیسی بدون پدر فقط یک معجزه است. به خاطر همین است که 
فرمایند:  گیرد در خصوص تولد یحیی خداوند می نکته ظریفی مورد استفاده خداوند قرار می

و گـو   د: یخلق مایشاء. لذا فعل در این گفت فرمای ولی در مورد تولد مسیح می یفعل مایشاء
آگـاهی  بـراي  ( ها برجسـته اسـت.   اي دارد و در هر دو مورد کانون توجه فعل یژهکارکرد و

  )195-194 ،نیا بیشتر رجوع کنید به: قائمی
در  و کلماتها  نظر نقش عاطفی و یا نحوي فعل ها از ساختارهاي دیالوگ طور کلی،  به

 هـاي زبـان و در بخـش    گذشـت و در بحـث نقـش    همچنـان کـه   .راستینظ یباین داستان 
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انحراف) مطرح شد، قاعده افزایی یا قاعـده کـاهی در ایـن سـوره      - انزیاحهنجارگریزي (
  است که جاي دارد به مواردي اشاره گردد:  افتهی تبلوربسیار زیبا 

و یـا   زندیآم یمدر این نوع هنجار گریزي حواس را به هم تبادل یا تراسل الحواس: ـ 1
یی شـنوا  ایبو ،کند یم دایپبویایی  توان لامسه، مثلاً ،رندیگ یماز حسی براي حس دیگر وام 

  گردد. یی بر دیدن قادر میو شنواگردد  می
  شریفه: هیدر آ

شرَِ أحَدا فَقوُلی إِنّی نَذرَت للرَّحمـنِ صـوما  « نَ الْبا ترَیَنَِّ مإِم فَکُلی واشرَْبِی وقرَيِّ عینًا فَ
إِنس موالْی ّمافَلنَْ أُکَلو بخور و بنوش و دیده روشـن دار. پـس اگـر کسـى از آدمیـان را       »ی

ام، و امروز مطلقاً با انسـانى سـخن    ] رحمان روزه نذر کرده من براى [خداى«دیدى، بگوى: 
  .نخواهم گفت

 گویـد:  چرا با توجه به اینکه مریم به روزه سکوت دستورداده شده ولی خداوند به او می
یی جابجـا  نجایاروزه سکوت نگرفته است؟ بدون شک چرا. ولی آیا حضرت مریم  ؟یفقول

همه پرسش که ایـن فرزنـد    برابر این در ،سر و چشم با اشاره وحواس صورت گرفته است 
 بـر وگوي مریم مبنـی   این از خلال گفت و ؛و... بجاي سخن گفتن است ستیک ازبدون پدر 

، میگو ینمبا هیچ بشري سخن  مروزا و ام گرفته: من براي خاطر خداوند رحمان روزه نکهیا
  )26آیه ، مریممشهود است. (

 فهماندن آن از مقصود بلکه نگوید، سخن شد بنا چون نیست گفتن سخن »بگو - قولى« از مراد
 که را چیزى هر که شده نقل فراء از و گویند مى قول هم را اشاره به تفهیم چون اشاره به لو و است
 که شود تأکید مصدر با آنکه مگر گوید مى کلام را آن عرب باشد هک طریق هر به برسد، انسان به
  )همانجا، (طباطباییبود. خواهد گفتن سخن تنها مقصود صورت آن در

 امـا  ؛اگر این سخن علامه را مبنا قرار دهیم دیگر جابجایی حواس صورت نگرفته است
یر معناي موضـوع لـه   رفتن فعل در غ بکار و حق مطلب این است که استفاده کلام با قرینه

  ی داشته باشد که تراسل حواس بهترین دلیل است.ادب ومصطلح، باید دلیلی بلاغی 
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  .ینینش همدر محور  تصرف اکنایه از موصوف ی -2
کنـد سـاخت ترکیبـات نـوین اسـت       خـارج مـی   هنجـار  ازیکی از عواملی که زبان را 

کنـد   ي آن را توصیف وبیان مـی ا گونه بهبرد بلکه  که نویسنده اسم چیزي را نمی صورت نیبد
  .مینیب یمء را براي نخستین بار  که گویا ما آن شی

فَأجَاءها الْمخَاض إِلَى جِذْعِ النَّخْلۀَِ قَالتَ یا لَیتنَی مـت قَبـلَ هــذاَ وکنُـت     «شریفه  هیآ در
اى کـاش،  «انید. گفـت:  تا درد زایمان، او را به سوى تنه درخت خرمـایى کش ـ  »نَسیا منسیا

صـورت کنایـه از    به النخله جذع ؛ عبارت:شده بودم پیش از این مرده بودم و یکسر فراموش
ي است که فراتر از زبان و دیجد ودرخت خشکیده خرما بکار رفته است. این ترکیب تازه 

  »هنجار روزمره است.
 آن از  پـس بـوده و  آید که درخت خشکیده  از خلال این نقل روایتی برمی حال  نیع در
 ـ بهو نه  دهد یمآن را به شدن تکان  میمر واست و این خود معجزه است  شده سبز ی و آرام

 نسـبت  نخله به را ریختن خرما و درخت ساقه به را دادن تکان اگر و دیآ یبرم هزياین از 
 و شـده  سبز ساعت همان در و بوده خشک نخله که نیست نکته این به اشعار از خالى داده،
 از قبـل  چـون  اسـت،  رسـیده  و پختـه  خرمـاى  معناى به »رطب« کلمه و آورده بار و برگ

  )6/473 : طبرسی،بهنکـ نیز  وهمانجا ، گویند. (طباطبایی مى »بسر« را آن رسیدنش
اگرچه قصد ورود به داستان حضرت زکریا را نداشتیم ولی از باب . آمیزش ناسازها -3

  گردد: می اشاره ریزنمونه به آیه 
  آنگاه که [زکریا] پروردگارش را آهسته ندا کرد. -اربه نداء خَفی  إِذْ نادى
ي ادبی است که عامل ها هیآرایکی از  ...و نما متناقض العدو، موالاه ،پارادوکس ،تناقض

: تصویر پارادوکسی تصویري است کـه  گوید میزیبایی برجستگی کلام است. شفیعی کدکنی 
کنند. پارادوکس در حقیقت یک امکان  ه لحاظ مفهوم یکدیگر را نق میدو روي ترکیب آن ب

 موجـب  ستیزي، عادت و زبان هنجارکه به جهت شکستن  يساز برجستهزبانی است براي 
ي هـا  يوگـو  گفـت کنـد   شود. گاهی گوینده احساس می التذاذ هنري می جهینت در وشگفتی 
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تقال دهند کـه ناچـار بـه سـمت شکسـتن      ی معنا را اندرست بهتوانند  معمولی و هنجاري نمی
  رود. هنجارها پیش می

 ـی بـه از  سـخن  وی ندیـدم  چراغ ی،خاموش از تر روشنبقول بایزید بسطامی:  ی سـخن  یب
او از  چشـم  ی گشـتم، مرغ صابري در پوشیدم، و صدره سراي سکوت شدم ساکن نشنیدم،
بیاشامیدم که هرگز تا  ايکاسه پریدم،ي بی چگونگی میهوا در او از همیشگی، پر یگانگی،

، یعنی بانگ بلند و خفیاً بـه معنـی   نداء حال در آیه شریفه، تشنگی او سیراب نشدم. از ابد،
  پنهانی است یعنی فریاد پنهان.

نوروزي عبدالصاحب، شماره سـوم، پـاییز    احمدي محمدنبی و :بهنکـ براي اطلاعات بیشتر (
  اند مانند اینکه: این فراز از داستان داده وردم درمفسران احتمالات دیگري نیز  البته )1392
پس بـا صـداي آهسـته     ترسیده چون دعاي زکریا دنیوي بوده و از شماتت مردم میـ 1

 دعا کرده

 )4/4 ،آندلسیاست. (آهسته دعا کردن مستحب است و سنت ـ 2

  )519-21/507 است. (رازي، تر کینزداخلاص  به واز ریا دورتر است ـ 3
فقهـی   منظر ازز منظر ادبی بیان شد منافاتی ندارد زیرا احتمالات مفسران ولی با آنچه ا

  و کلامی است.
  

  مقاله نتایج
 ـو روا ییسـرا  داسـتان  کیبودن تکن شرویها نشان از پ یبررس  ـ  يگـر  تی از  شیقـرآن پ
ا و عنصـر  ه ـ اگرچـه فـرم روایـی داسـتان     باشـد.  یگوناگون م یادب يها مکتب يریگ شکل
داسـتان نویسـی در آن   ستان کوتاه است، اما تمام ضوابط یم از نوع داوگو در قرآن کر گفت

   مشهود است. نمونه آن در داستان حضرت مریم (س) مشاهده گردید.
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